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 چكيده
و آوازة كتاب شريف نهج ارزش و مندي و زيبـا البلاغه از سويي به سـبب سـخنان پرمغـز

و چينش هنرمندانه سيدAحيات آفرين اميرالمؤمنين علي و از سوي ديگر مرهون گزينش
و نـوعHرضي مؤلف حكيم آن است. مقدمه مؤلف بر كتاب به خوبي سبك هنري، انگيزه

بخشـي هنرمندانـه بـه نمـود،د. از آنجا كه رويكرد غالب او در كتـاب نماي نگاه او را بازگو مي
گيري است، لذا تقسيم آگاهانه به سه نوع از سخن، در كنار بهرهAهاي سخنان علي زيبايي

و دار است. گزيـده از انواع ديگر سخن نيز جهت نگـاري، بـه ميـان نكشـيدن سـخن از سـند
و در مانـدگاريت كه هدفتكرارپذيريِ سخنان بخشي از سبك هنري اوس مندانه انجام شده

و نه تنها نقاط ضعف كتاب نيست، بلكه از امتيازات آن مـي  در كتاب نقشي بسزا داشته باشـد.
اين پژوهش، سعي شده بين آنچه در ساختار كتاب يافت شده با مقدمه آن، مطابقت داده شود 

آو به برخي از نگره ن مطرح شده، پاسخ گفته شود.هاي انتقادي كه در فريقين نسبت به

، تقطيع، بلاغت.eالبلاغه، سيد رضي نهج:واژگان كليدي
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 مقدمه

مي»البلاغه نهج«كتاب شريف توان از زواياي گوناگوني ارزيابي نمود. اين تراوه خامـه را
و سـوهاي بسـياريHشريف رضي ، در طول ده قرن حضور در مجـامع علمـي، از سـمت

و نيازمنـد تحليـل آن بـه توان ادعا كرد كه جنبه هنوز نميبررسي شده است، اما هاي مـبهم
 پايان رسيده است.
و نگاشته ترين گفته به گردآوري درخشان»البلاغه نهج«نه محدث]1[مؤلف اديب هاي ها

و رمـوز راه رفتـه خـود را  و نشسته بر قله معنا، آداب فردي پرداخته كه در معنا به اوج رسيده
د مياستادانه و دل انگيزترين لفظ ها به تصوير همر لوح زيباترين آهنگ با معنا، كشد. الفاظي

اي زاست كـه از هـر شـنونده چنان حيرتAدر ميانه ميدانِ معاني برآمده از جان پاك علي
مي) 225ش: 1378البلاغه، نهج شهيدي، ترجمه(»همام«چون و هر كلمه هوش را ربايد اي

نه نه ميدانش آرزوست. آري، نه رازهاي لفظي اين كتاب پايانرقصي چنين در ميا و پذير است
 هاي معنايي بنهفته در پس الفاظ هزار توي آن. گنج

و معاني كلام امير سخن علي اما زيبايي اي مسـئله»البلاغه نهج«در كتابAهاي لفظ
و ساختاربخشي هنري سيدرضي و گزينش ن به آن مسئلهHاست گاشته فارغ اي ديگر. اين

و مدقق ايـن كتـاب اسـت؛ از جلوه هاي روايات علوي به دنبال واكاوي عملكرد مؤلف محقق
آوري اوست كه ماندگاريِ اين اثر را ارمغان خود ساخته است. شاهد بر ايـن چرا كه شيوه جمع

و پس از او، افـراد زيـادي سـخنان اميرالمـؤمنين  راAمدعا آن است كه قبل از جناب سيد
، اما بسياري)1/61ش: 1367وأسانيده،هالبلاغ حسيني خطيب، مصادر نهج( اند آورده گردهم

و صيت هـيچ و برخي هم كه مانده اند، در صوت گـاه بـه پـاي تـأليف از آنها امروزه نماندند
و خـاص اسـت، امـاHاند؛ چرا كه آفريده سيد رضي سيدرضي نرسيده امروز در اختيار عـام

 آفريده ديگران نه. 
و طراحي اين كتاب به كار بسته، سهمي بـه و چينش به يقين، هنري كه سيد در انتخاب

و رونمايي از ابعاد آن ضروري مي سـازد. شـيوه هنرمندانـه سزا در ماندگاري اين كتاب داشته
و روح نواز علي و البته زيبا در از گنجينـه كتـابAوي سبب شد سخنان حق هـاي نهفتـه
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آي خانه كتاب و جاري زبانها به در و دشمن را به شگفتي آرد تـا آنجـا كـهد و دوست ها شود
در نيز نتوانستهAبسياري از مخالفان علي و اند سخن به ستايش اين همه زيبايي نگشـايند

و مسحور كننده به امام، نا باورانه تير تركششـان را  فرار از انتساب اين همه زيبايي خيره ساز
و پردازشHو شريف رضيAعلي آلوده به زهر انكار به سوي و اين كتاب روانه ساخته

]3[و]2[اند. آن را ساخته اديبان بر شمرده

و به عمد، شيوهHاين سطور به دنبال اثبات اين باور است كه سيدرضي هـايي آگاهانه
را در سبك تدوين اين كتاب به كار بسته كه سبب درخشش بيشتر آن شده است. اصولي كه 

و درس شتهامروز در نو گاه مورد غفلت قرار گرفته است»البلاغه نهج«هاي تحليل ها، جلسات
بر تا آنجا كه متأسفانه برخي، همان عناصر قوت كار سيد را نقطه ضعف كتابش برشمرده و اند

 اند. او خرده گرفته
و همان و مقامـات شـنونده و هم ساز با حالات و بلاغت سخن شفاف گونه كه اهل ادب

درHاند، شايسته است به بررسي آن بنشينيم كه مرحوم شريف رضيه را بليغ ناميدهخوانند
 يي را برگزيده است؟»مقتضا«، چگونه»حال خطابي«پي چه 

و مقتضاي حال سيدرضي  در نگارش كتابHحال
و دريافـت گونه كه هر گوينده همان و رسـا سـخن گفـتن، نـاگزير از فهـم اي براي شيوا

آنصحيحي از حال خطا و اقتضاي است، نگارنده يك كتاب نيز در نگارش خـود چنـين]4[ب
و مدار انگيزه و بر محور و فرزانه، نيز اي، قالبي را برمي است گزيند. سيدرضي، اين عالم اديب

 چنين است. 
و شـيوه»البلاغه نهج«با اين پيش انگاره كه شناخت صحيح كتاب بدون شناخت انگيـزه

با آن ناقص است، آشكار خواهد شـد كـه بسـياري ازHه سيدرضيمطابقت ساختار برگزيد
بر گيري خرده و بر آمده از ناشناخته ماندن زوايايي از اين»البلاغه نهج«ها ناآگاهانه رانده شده

 كتاب سترگ است.
مي»البلاغه نهج«از آنجا كه مؤلّف كتاب داند كه در اين كتاب چـه خود بهتر از هركسي

و بررسـي دقيـق مقدمـهو به دنبال ترسيم چه پيكرهطرحي درافكنده  اي بوده است، مطالعـه
 نمايد. مؤلّف بر كتاب ضروري مي
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او1 و انگيزه نگارش  . هويت نگارنده
اند، خود را در مقام بررسـي هنگامي كه به نقد آن نشسته» البلاغه نهج«بسياري از منتقدان

ان كتابي نشانده و با تـأليف يافتـهAآوري سخنان امام علـي گيزه جمعاند كه به شيوه محدثان
يك . حال آنكه مقدمه مؤلف آشكارا نشان مي]5[است  محمـد سو، نگارنده كتاب جناب دهد كه از
و از سوي ديگر آنچه او در سـر داشـته،Hموسى معروف به سيد رضيبن الحسين بن است

و پژوهه رAاي حديثي از سخنان امام تدوين كتاب و نبـوده، بلكـه ونمـايي هنرمندانـه، ادبـي
 وجهه همت او بوده است.Aوار از فرمايشات امير سخن اميرالمؤمنين علي گزيده

و هويت نمايي انگيزه تأليف انگيزه  مؤلفّ

و تحليل انگيزش مؤلف در تدوين مي»البلاغه نهج«واكاوي  نماياند: موارد ذيل را
 الف) تقاضاي دوستان

كتـاب(»Dخصـائص الائمـه«جريان نگارش كتـاب پس از گزارشHحكيم رضي
ق با تحقيق محمد هادي اميني از سـوي 1406خصائص الائمه تأليف شريف رضي در سال 

و به نگارش در آمـدن) انتشارات آستان قدس رضوي به چاپ رسيده است و ناتمام ماندن آن
وAتنها بخش مربوط به اميرالمؤمنين علي (اصـدقاء اخـوان) كـه ايـن، ابتدا نظر برخي از
 كند: بخش را ديده بودند، چنين بازگو مي

و شـگفت برخي از دوستان آن را از جنبه« و از مـن هاي گوناگون جالـب انگيـز دانسـتند
و بخـشAخواستند كتابي تأليف كنم كه سخنان برگزيدة اميرمؤمنان هـاي در جميع فنون

و ادب در آن گرد ها، نامه مختلف، از خطبه ميها، مواعظ دانستند اين كتاب متضـمن آيد؛ زيرا
و نمونه شگفتي در هاي بلاغت و نكـات درخشـان و جواهر سخنان عرب هاي ارزنده فصاحت

و دنيوي خواهد بود كه در هيچ كتابي جمع و در هيچ نوشته سخنان ديني اي تمام آوري نشده
و منبـعAجوانب آن گردآوري نگرديده؛ چه اميرمؤمنـان  و منشـأ فصـاحت اسـت بلاغـت

و اصـول آن از او گرفتـه  و قوانين پديدآورنده آن. مكنونات بلاغت به وسيله او آشكار گرديده
و همـه واعظـان بليـغ از سـخن او اسـتمداد  و سخنرانان به او اقتـدا نمـوده شده، تمام خطبا

م جسته و آنها دنباله، او و آنهـا مـؤخر؛ زيـرا اند. با اين همه، او هميشه پيشرو است قدم اسـت
و رائحـه سـخن پيـامبر  را بـه همـراه دارد. مـنJسخن او كلامي است كه آثار علم الهي

و اين كار را شروع كردم... و شرح مكارم، ترجمه(»خواسته آنها را اجابت كردم اى فشرده گويا
.)1/40ش: 1375البلاغه، بر نهج
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چ  ند نكته است: اين تقاضاي دوستانه در بر گيرنده
و از يـادكرد1 . كتاب خصائص تنها محل گردآوري كلمات قصار از آن حضرت بوده است
و نوشته خطبه و اين ها او،هاي ايشان در آن پرهيز شده بود دوسـتانش را بـرآن داشـت تـا از

 جبران آن كاستي را در تأليفي جديد مطالبه كنند.
دل2 و  شگفتي اين افراد را به ارمغان آورده بود.Aينهاي كلام اميرالمؤمن ربايي . بدايع
پي3 و خواستشان بود، جمع . آنچه آنان در Aآوري تمام بيانات اميرالمـؤمنين اش بودند

 اند. از سخنان حضرت بوده نبوده است، بلكه آنها خواهان تأليف كتابي برگزيده
(يعني بلاغت شگفتي4 از . انگيزه تقاضاي آنان و درري از كلام آفرين، فصاحت دور توان

و هم در امور دنيايي)  و شـرح مكارم، ترجمه(عربي كه هم در امور ديني باشد اى فشـرده گويا
و سياق تـا بـدان روزAدر كلام علي)1/40: 1375البلاغه، بر نهج بود كه با اين جامعيت

 در هيچ كتابي گرد هم نيامده بود.
 آنان، اذعان به موارد زير بوده است: از نگاهA. دلايل اهميت سخنان علي5

و بلاغت بودهAـ اميرمؤمنان1 و پديدآورنده فصاحت  است. منشأ
و مكنوناتي از بلاغت در كلام او نهفته است.2 ـ اسرار
و قوانين بلاغت از كلام او استخراج شده است.3 ـ قواعد
مي4 و واعظان از سخنان او بسيار بهره  اند. بردهـ خطيبان
ا5 و ديگران همه دنبالـ  اند. گويي بوده رو او در بليغو پيشرو
و عطري از كلام نبوي دارد.Aـ كلام علي6  رنگي از علم الهي

و ارادت به مولا علي و اديبانه برجستهAافزون بر عشق آنچه در اين تقاضاي دوستانه
و بلاغت، از جلـو  ، فصاحت هـاي ويـژههاست، اصرار برگزينش سخناني است كه در عربيت

 بهره داشته باشد.
 در بلاغتAب) نشان دادن جايگاه اميرالمؤمنين

مي فضايل بيAهرچند از سخنان علي گردد، هدف اصلي سـيد رضـي شمار ايشان آشكار
و فصاحت بوده است، آنجا كه در مقدمه ميAنشان دادن بزرگي قدر علي  نويسد: در بلاغت

بيمنظورم اين بود كه علاوه بر فضا« و شخصيت اميرمؤمنان ئل شمار ديگر، بزرگي قدر
.)27ش: 1379،هدشتي، ترجمه نهج البلاغ(»را از اين نظر روشن سازم
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خواهد نشان دهد در ميان گذشتگان از افراد ديگري نيز جمـلات زيبـا رسـيده، امـا او مي
و هم در كثرت، سرآمد جمـلات ديگـران اسـت؛ بنـابراينAجملات علي در هم در غايت

او تنها فردي است از ميان تمام گذشتگان كه سخني از آنها بـه جـا«نگارد: مقدمه چنين مي
و بلاغت رسيده، گفتار او اقيانوسـي اسـت ناپيـدا كرانـه كـه  مانده به آخرين مرحلة فصاحت

.(همان)»رسد سخن هيچ بليغي به پايه آن نمي
او بهرهAشمار عليج) نمودار ساختن فضايل بي ز اجر معنويمندي

دارد، اما نيروي اصلي حركـت ويAاين انگيزه هرچند اهميت بالايي در كار سيدرضي
در در به سامان رساندن اين تأليف نبوده است. در كنار عبارت و پي در پـي كـه هاي طولاني

و فصاحت سخنان علي هاي پيشـين ايـن مقالـه ديـديم، چنـد در گزارشAوصف بلاغت
 ار ناچيز است: عبارت پيش رو بسي

و مـذخور الاجـر . ...1 و منشـور الـذكور صـبحي صـالح،(؛عالماً بما فيه من عظيم النفع
و بـه)34ق: 1414،هتصحيح نهج البلاغ و نفع معنوي آن بسيار اسـت يقين داشتم كه سود

و اجر آن ذخيره آخرت خواهد بود.  زودي همه جا را تحت سيطره خود قرار خواهد داد
بي علاوه بر زيبايي(همان)؛ الجمه الدثره، والفضائل المحاسن الى افهمض. ...2 شـمار هاي

 هاي زياد ديگر.و برتري
jد) افتخار به علي

و انديشمند؛ لذا بر همهeسيدرضي و پاك و هم يك شيعه عاشق هم از نسل امام است
مي اينها مي و  بالد: نازد

 كـه( شـوم متمثّل»فرزدق« معروف اعرش قول بهAامامبه كردن افتخاردر خواستم«
:)كندمى خطاب»جرير« نامبه شخصىبه خود پدرانبه افتخار مورد در

بمِثْلهمِ فجَِئني المْجامعِجريرَياإذا جمعتنااولئك آبائي
 گرد آمـديم، مجمعىدركه هنگامآندر توانىمى اگر منند. نياكانو پدران اينها جرير اى
.)27ش: 1379،هدشتي، ترجمه نهج البلاغ( شماربر خود براىرا آنها همانند

 نتايج برآمده از مقدمه مؤلف
 توان از مقدمه سيدرضي چنين دريافت: بنابر آنچه برشمرده شد، مي

ش: 1364خلكان، وفيـات الاعيـان، ابن( خلكانـ بر خلاف ادعاي كور افرادي مانند ابن1
ذهبـي،(و ذهبـي) 158و4/24ق: 1409السـنه، تيميـه، منهـاج ابـن(ه، ابن تيميـ)3/313
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برادر سـيد رضـيHكه اين كتاب را به شريف مرتضي) 3/124م: 1963الاعتدال، ميزان
است؛ چرا كه از يـك سـوي انگيـزهHاند، نگارنده كتاب، شخص شريف رضي نسبت داده

قابل تطبيق باشـد، بـر جنـابHيبرجسته ادبي مؤلف بيش از آنكه بر جناب شريف مرتض
و مقدمه و نيز مجموعـه تأليفـاتش بـر ايشان منطبق است؛ چه به خوبي از پيش نگاشت اش

و حديث مي و چيـره ادبـي آيد كه ذوق تأليف او حتي در تفسير پژوهي نگاري با رويكرد غالب
.)399ق: 1408ر.ك: نجاشي، الرجال،( بوده است

مقدمه كتاب بـر اينكـه او نگارنـده كتـاب ديگـري بـه نـامـ با لحاظ تصريح نويسنده2
و ويژگي»Dخصائص الائمه« و حالات و آن كتاب هر چند بنا بوده به زندگاني هـاي بوده

و از ادامـهAبپردازد، اما تنها بخش مربوط به اميرالمؤمنينDهمه ائمه آن تدوين يافته
ا مي ين نشانهآن باز مانده است، تنها يك كتاب در طول تاريخ با آن ها يافت شود كه نگارنده

 است.»البلاغه نهج«نويسنده 
و اجازات موجود از كتاب نسخه »خصـائص«دهنـد كـه همه شهادت مـي»خصائص«ها

.)47ق: 1421حسيني جلالي، دراسه حول نهج البلاغه،( استHنوشته جناب سيد رضي
و مهم سيد رضي از نگارش اين اثر نشـان3 و گسـترهـ غرض اصلي و دامنـه دادن قلـه

و فصاحت در سخنان حضرت اميرالمؤمنين علي است. چنين است كه نام كتـابAبلاغت
مي»البلاغه نهج«را نيز  و رسم زيبا سخن گفتن) و ارائه(راه و تمام همش را بر گردآوري نهد

و ذوق خود قرار مي  دهد. هنري تنها سخنان بليغِ موافق با طبع
و حـذف چنين شد كه اين كتاب را حتي مخالفان نتوانستند مشمول عمليات پنهان سازي

و يا از كنار آن بي تفاوت گذر كنند. اين ترفند مؤلـف سـبب نفـوذ زيركانـه تاريخي قرار دهند
و برنده اميرالمؤمنين و البته تيز در ميـان همـه كسـانيAسخنان پرمعنا، حكيمانه، محكم

تابيدند؛ مانند خوارج، اما در برابر سخنان او ناگزير بـه را بر نميAشد كه هيچگاه خود علي
هـا آمدند. اين بزرگ مرد از زبان هنر پلي ساخت تا فرهنـگ علـوي را بـه گـوش زانو در مي

و بر جان  ها بنوشاند. برساند
پي با اين بيان، انگيزه اصلي سيد دانسته جوي اين نكته خواهيم بود كه او چـه شد، حال

ب و طـرح» حال«ر اين اقتضايي را و مهندسـي او در مطابقـت تـأليفش بـا ايـن نقشـه يافته
 اقتضايي چگونه نمود يافته است.
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 ) طراحي ابواب كتاب2
و از سوي ديگر بر شمرده شده، شيوه فصل»البلاغه نهج«آنچه نقد بر كتاب گذاري كتاب

 ـ و نامتناسب بودن متون هر فصل با هم چه از جهت حجم مطال ، چـه از جهـتبناسازگاري
و چه از جهت سياق سخن است �� #�8شوشتري،( ارتباط اجزاي كلام با هم �:$!��� < 	=

.)1/21ق: 1418، ��!;:� 8�9 
اند كه تمام آنچه در اين كتاب، خطبه شناسـانده شـده در واقـع چنين تازيانه نقد را نواخته

ا و گاه گونه ديگري از سخن جز خطابه بوده اي در هـم شكسـته ست. گاه خطبهخطابه نبوده
و پس از پديد آمدن كلمات حكمت و تمـام شده آميز از آن، در فصل سوم جاي گرفتـه اسـت

و گاه وصيت يا عهدي بود كه نامـه آنچه در بخش نامه و مكاتبه نبوده ها گنجانده شده، نامه
و سياق متفاوتي برخوردارن د. قلمداد شده است، حال آنكه نسبت به هم از سبك

 ساختار آفريني سيد رضي

مي،»البلاغه نهج«سيد رضي در طراحي هـا ها، نامه خطبه«دهد: آن را در سه باب سامان
».هاو حكمت

مي خود در اين چرخـد؛ ديدم سخنان آن حضرت بر مدار سه اصل مـي«نويسد: باره چنين
و اوامر، دوم نامه نخست خطبه آم ها و سوم كلمات حكمت و رسائل و مـواعظ. مـن بـا ها يـز

و سپس كلمات حكمت آميز جالب ها، پس از آن نامه توفيق الهي تصميم گرفتم ابتدا خطبه ها
دشـتي، ترجمـه نهـج(»آن حضرت را جمع كنم به هر كدام از آنهـا بـابي را اختصـاص دادم 

.)29ش: 1379،هالبلاغ
ازيالبته هنگامي كه مجموع آنچه سيدرضي گردهم آورده شماره شـود، مـ تـوان آنهـا را

 ها يافت: جهت تنوع سخن در اين شكل
ـ خطبه1

كه هايي در مناسبت سخنراني آن 124هاي رسمي »البلاغـه نهـج«هـا در كتـاب مورد از
 گردآوري شده است.

ـ كلام2

و در مورد از ايـن 113»البلاغه نهج«سخنان كوتاهي كه در پيش آمدها بيان شده است
 است. دست سخنان ذكر شده
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ـ نامه3

مي نگاشته در داشته هايي كه امام خطاب به افراد گوناگون ارسال و از»البلاغـه نهـج«اند
 مورد آن ياد شده است. 63

ـ وصيت4

 گذاري خاصي خطاب به فرد يا گروهـي اجتماعي يا نظامي كه با هدفسي،اسفارشات سي
و ابلاغ مي و در بيشتر موارد نوشته اس صادر شده مورد از آن در كتـاب مطـرح12ت كه شده

 شده است.
ـ دعا5

كه مناجات در5هايي از امام  كتاب آمده است. اين مورد از آنها
 نامهـ قسم6

در ها به منظور رفع اختلاف ميان دو گروه نوشته مـي قسم نامه و يـك مـورد از آن شـده
و يمني74نامه   ها ذكر شده است. به هنگام رفع مشكلات ميان اهل قبيله ربيعه

ـ عهدنامه7

مي اي كه از طرف ايشان به منطقه پيمان نامه با نماينده و اي اعزام از2شده است مـورد
 آن در كتاب ياد شده است. 

از» البلاغـه نهـج«حال آنكه محتواي كتاب فقط در سه بخش جاي گرفته، آيا سيد در
ت از بلاغــت مــنهج در ايــن موضــوع غفلــت داشــته اســت؟ يــا ايــن روش، خــود، حكايــ

 او دارد؟» البلاغه نهج«
يـابيم: آنگاه كه پاي سخن او در مقدمه بنشينيم، پاسخ اين سؤال را بـدين شـرح در مـي

كه« و مناظره يا پاسخ سؤال يا منظور ديگري بود هرگاه سخني از آن حضرت در مورد بحث
را به آن دست يافتم؛ ولي جـزء هـيچ  و در مناسـب يـك از ايـن سـه بخـش نبـود، آن تـرين

.(همان)»ترين بخش قرار دادم نزديك
و بـاقي بنابراين، سيدرضي سـه شـيوه محـوري سـخن را مـدار تـأليف خـود قـرار داده

مي سبك تند. چرايي ايـن كـار از طرفـي بازگشـتش بـه هاي سخن را به دور هر يك از آنها
كه اهميت اين سه روش سخن آفريني در سنجش با ساير روش و سـاختار هاست سـه قالـب

(مقتضاي حال) را ايجاد مي و اساسي سخن پردازي  كند: كلي
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ـ سخن براساس خطابه؛1
ـ سخن براساس نوشتار؛2
و گفتار در غير خطابه.3 ـ سخن

ميآن؛تعبير خود نويسنده بسيار دقيق است يدور علـيAورأيت كلامه«نگارد: گاه كه

.(همان)»اقطاب ثلاثه
توان سبب را چنين بـر شـمرد كـه تعـداد سـخنان رسـيده از حضـرتمياز سوي ديگر،

ها چيرگي داشته است؛ بـه همـين دليـل سـيد براساس اين سه شيوه بر ساير روشAامير
و ساير اقسام سخن را نيز در كتاب خويش ذكر ميHرضي كند، امـا بـه صـورت پيوسـت

و اصلي، پس نتيجه شا اين است كه بـر آن باشـيم يستهالحاق به يكي از اين سه قالبِ غالب
و كلام را از هم باز مي و با ويژگي او خطبه، نامه و شناسد هـاي سـاختاري هريـك آشناسـت

گونـه گفتـه الحاقات را آگاهانه در ضمن يكي از سه باب كتابش قرار داده است؛ لذا خود ايـن 
غ چه بسا در ميان آنچه گزيده«است:  و سخنان جالب يـر مرتبـي آمـده ام، فصول غير منظم
.(همان)»است

هـاي خـود آگـاه اسـت. گسسـته نمـايي نمايي گزينش نويسنده هنرمند كتاب، از پريشان
و سخنان گردهم آمده در اين كتاب برايش آشكار است، امـا در همـين پريشـان  نماهـا نظـم

و در همين گسسته نماها در پي ايجاد پيوستگي ديگري بوده است. آن  گـاه كـه نسقي ساخته
و جمـلات درخشـان آن حضـرت را جمـع اين به خاطر آن است كه من نكته«نويسد: مي ها
و ارتباطات كلامي نيست مي و منظورم تمام پيوندها .(همان)»كنم

و به هنگام ناهمخواني محتوا با سـاختار، سيد، استادانه كتابش را در سه باب تنظيم كرده
آن محتوا را ملاك قرار مي و بر اساس ميدهد خواهـد نشاند. او مـي كلام را در بخش مرتبط

از گونه بشناساند كه هست. سخناني موج را همانAعلي آفرين با تلاطـم پـي در پـي، جـز
و پر خـروش برنمـي  و همـاهنگي جاني مواج، جوشان آيـد. بـر همـين اسـاس، او پيوسـتگي

و روشي را تا جايي كه بر تلاطم امواج اين بي سا موضوعي تابـد. يه نيفكنـد، برمـي كران دريا
 نويسد: خود مي

و كه او خود در ايـن زمينـه بـيAهاي سخن امام از شگفتي« و شـريك بـديل اسـت
همتايي در آن ندارد، اين است كه سخن آن حضرت را كه درباره زهـد اسـت، هرگـاه كسـي 
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و نافـذالا و خود را از اين جهت بيگانه دارد كه اين سخن شخصي عظـيم القـدر مر تأمل كند
و ترديد نخواهد كرد كه گوينده اين سـخن است كه همه در برابر او سر فرود مي آورند، شك

و هيچ اشتغالي مگر عبـادت نداشـته  و پارسايي قدم نگذاشته كسي است كه جز در وادي زهد
و دور از اجتماع يـا كند كه اين سخن از كسي است كه در گوشة خانه است. يقين مي اي تنها

را غارها قرار گرفته كه جز صـداي خـودش را نمـي در يكي از  و غيرخـويش ديگـري شـنود
مي نمي و همواره مشغول عبادت و هيچ بيند تواند باور كند كه اين سـخن كسـي گاه نمي باشد

و در درياي لشكر دشمن فـرو مـي  و جنگجويـان است كه به هنگام جنگ و پهلوانـان رفـت
و پـاك]ولي[افكند، نيرومند را بر زميني مي و يكي از افراد صالح او با اين حال از زهاد است

و شـگفتي اي برايش پيدا نمي كه نمونه و ويژگـي توان كرد. اين است فضائل عجيـب هـاي زا
.(همان)»لطيف او كه جمع ميان اضداد كرده است

مي در اين نوع از جمعHشريف رضي و روحيـات بـه ظـاهر آوري سخن خواهد حالات
راا در سخناني متضادنما بشناساند تا همانرAمتضاد علي گونه كه مدعايش بود، خواننـده

و هيجـان  و خواننده را از تأثيرگذاري سياق اين سـخنان و احسـاس به شگفتي درآرد آفرينـي
مي«نويسد: نوازي آن محروم نسازد. وي مي باره با بـرادران مـذاكره شد كه من در اين بسيار

ر مي و شگفتي آنها و راستي اين خود جاي برميAا از اين ويژگي خاص امامكردم انگيختم
و فكر است و شايسته انديشه .(همان)»عبرت

الزام به ذكر تمام يك خطبه يا نامـه بـهHبنابراين در طراحي هنرمندانه شريف رضي
و او تنها بخشي از سخنان را كه هم راستاي با اين هدف باشد، بر مـي پسند نمي و آيد  گزينـد

ـ هنري خود قرار مي و از سوي ديگر، گـزينش خـود را تنهـا بـه زينت بخش اثر علمي دهد
 كند. ايراد شده، محدود نمي آنچه تحت عنوان مصطلح خطبه يا نامه

و با دقت اسـت. او در بيان عنوان كامل هر باب توسط خود او بسيار ظريف، جالبِ توجه
 است: گونه معرفي كرده آغاز هر باب آن را اين

وAـ باب المختار من خطب اميرالمؤمنين1 اوَامـره يـدخل فـي ذلـك المختـار مـنو
و الخطوب الـوارده  و المواقف المذكوره  كلامه الجاري مجري الخطب في المقامات المحصوره

ص 1373،هصبحي صالح، تصحيح نهج البلاغ( .)39ش:
اAـ باب المختار من كتب مولانا اميرالمؤمنين2 و ورسـائله و امـراء بـلاده  لـي اعدائـه

و اصحابه و وصاياه لاهله .(همان) يدخل في ذلك ما اختير من عهوده الي عماله
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و يـدخل فـي ذلـك المختـار مـنAـ باب المختار من حكم اميرالمؤمنين3 و مواعظه
و .(همان) الكلام القصير الخارج في سائر اغراضه اجوبة مسائله

اي از ايـن دسـت سه، مشهود است. در باب اول، گزيـده بندي او در عمل به اين هند پاي
 بينيم. فرمايشات را مي

 هاي نماز جمعه؛ـ خطابه
 هاي نمازهاي عيدين؛ـ خطابه
سهـ خطابه و دشمنان؛ هاي هنگامه نبردهاي  گانه ايشان با مخالفان
؛هاي عمومي هاي مربوط به مناسبتـ خطابه

مند اي بوده باشد، اما بهره صفحه17با تفصيلي 192ها مانند خطبه شماره چه اين خطابه
و هم و چه همانند خطبه شماره از پيوستگي محتوايي و گزيده9سازي سياقي اي يك سطري

جملي و دشمنان و مـع«اش: كوتاه بوده باشد در بيان ويژگي از خود و أَبرَقُـوا قدَ أَرعـدوا و

حتَّى نُمطـرَهذَينِ الْأمَرَينِ الْفشََلُ نسُيلُ و لَا عتَّى نُوقح دنرُْع لسَنَا و برقـي«؛»و در آغـاز رعـد
و  و ناتواني نبود. ولي ما تا كاري انجام ندهيم، رعـد نشان دادند، اما پايانش چيزي جز سستي

و تا نباريم، سيلاب .)54همان،(»اندازيم هايي خروشان به راه نمي برقي نداريم
آمده است كه براي سـببAهاي حضرت اميرالمؤمنين اي از نوشتهب دوم، گزيدهدر با

 توان برشمرد: نگارش آنها امور ذيل را مي
ـ نامه به واليان؛

و زبير؛ و طلحه و مناظره با دشمناني چون معاويه ـ نامه
جهـ نامه به اهالي سرزمين و ترغيب به امور حكومتي مانند  اد؛هاي اسلامي براي تشويق

ـ معرفي والي تازه منصوب؛
ـ روشنگري سياسي؛

ـ وصايايي خطاب به يك يا چند فرد معين؛
ـ عهدنامه با والي تازه گمارده.
و مختصري را برگزيده كه در امـوري غيـر هاي حكمت در باب سوم، سيدرضي جمله آميز

مي از مناسبت و شامل موارد ذيل  ود:ش هاي رسمي بر زبان حضرت رانده شده است
ـ موضوع خاص خطاب به شخص معين يا افرادي معدود؛
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س دوؤـ سخني كه در پاسخ و گويي  طرفه بر زبان امام جاري شده است؛ الي يا گفت
و ها به گونهـ به گزيني كوتاه از خطابه و سياق خطابه اي خـارجش كنـد اي كه از سبك

 ها نزديكش سازد. به حكمت
و اندرزهاي كوتاه، اين پيام وها از 480حكيمانه صـفحه بـه درازا2گانـه، گـاه تـا بـيش

به كميل بن زياد، ولي گاهAكه پندي است زيبا از امام 147كشد؛ مانند حكمت شماره مي
: 187شـود؛ ماننـد حكمـت نيز آنچنان كوتاه است كه در دو يا چند كلمه محدود خلاصه مـي 

.»يك استرخت بر بستن نزد):502(همان، وشيك الرَّحيلُ«
و پـس از حكمـت ، 260توجه به اين نكته نيز جالـب اسـت كـه در اواسـط بـاب سـوم

فصل نذكر فيه شيئاً عن اختيار غريب كلامـه المحتـاج«سيدرضي فصل جديدي را با عنوان
 گشايد.مي»)515همان،( الي التفسير

معناي يك لغت در اين فصل مياني نه حكمت دشوار از امام كه دشواري آنها از پيچيدگي
و كاربردهـا وگسـتره معـاني  و تسلطي كه بر علم لغت و او با دانش گسترده برآمده، ياد شده

مي استعمالي لغت عربي دارد، از مقصود آن واژگان گره در گشايي كند. مؤلف، اين نه سخن را
و حكمت شمار حكمت . گيـرد را پس از پايان اين فصـل از سـر مـي 261ها به شماره نياورده

آغاز گرديده، اما احاديث اين فصـل» وقال عليه السلام«روايت باب سوم با عبارت 480تمام
 شروع شده است.»Aفي حديثه«متفاوت، با عبارتي متفاوت 

مي چنيني اين حكمت حكمت چينش اين توان چنين دانست كه اين سخنان كوتـاه نيـز ها را
ام هاي برجسته بلاغي بوده داراي ويژگي ا افزون بر ايـن، داراي واژگـان غريـب بـا معنـايي اند،

و دشوارياب بوده و سيدرضي نمي ديرباب خواهـد ايـن اند كه بر زيبانمايي آنها سايه افكنده است
و غبار غربت كلماتشان مدفون بمانند. بر همين اساس، با توجه به همه فهم  سخنان در زير گرد

مي نبودن واژگان آنها، با توضيح واژگان غريب،  زند. حجابِ حرمان را از روي آنها كنار

 نگاري تقطيعي سخنان امام . گزيده3
و جداسازي بخش يا بخش هايي از يك روايت، روشي است در گـزارش روايـات گزينش

بنـدي كه در عرف حديث پژوهان تقطيع ناميده شده است. اين شيوه گزارشي در صورت پاي
قرار گرفتهDبيت از نقصان در معنا مورد تأييد اهلبر شرايطي مانند در امان ماندن حديث 

Hو در ميان محدثان نيز رايج بوده است. جنـاب رضـي)1/52ق: 1407كليني، الكافي،(
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و روش كه هم عقل آن را موجه ميAدر گزينش سخنان علي و هـم از اين اصل شناسـد
ت و نقل نيز بر آن مهر ه برده است. ييد زده، بهرأعرف خود بر آن جريان دارد

گون در جـاي جـايِ كتـاب يـادآوراهاي گونـ كاري به شكل البته او بدون كمترين پنهان
و مكتوبـات حضـرت مي شود كه آنچه در اين كتاب گردهم آورده، تنها بخشي از فرمايشـات

ومـن«مندانه عباراتي مانند است. براي اشاره به همين نكته است كه اصرار بر كاربست هوش
له«،»كلام له له«و» ومن خطبة  هاي خود دارد. در آغاز هر فقره از گزيده» من كتاب

و حكمت ها، نامه او در مهندسي اثر اديبانه خود حتي در ميانه خطبه ها نيـز از يـادآوري ها
و با آوردن جملاتي از اين دست: گري غفلت نمي اين گزيده (خطبه» ومن هذه الخطبه«ورزد

و23(خطبه» ومنها«)، 16 و27و نامه 102(خطبه»و منه«) ) بـا96(حكمـت»ثمُ قـال«)
و هم مكان گزينش خود را در كتاب بـه صراحت هم گزيده گر بودن خود در طرح واره كتاب

 دهد. همه نشان مي
اي را گلچين كرده باشـد، يا نامه پيش آمده كه در مواردي چندين بخش پراكنده از خطبه

و به صورت تقطيع نگاري از آن يـاد شـده5كه91مانند خطبه شماره  بخش جداسازي شده
اثر اسـتاد محتـرم حجـت» البلاغه نامه نهج شناخت«ها از كتاب در ارائه برخي از نمونه( است

و المسلمين دكتر احمد غلامعلي بهره برده شده است .)الاسلام
و امانت و دقيـق حـديث داري شريف رضي در گـزارش صـح تمام اينها نشان از دقت يح

ر»البلاغه نهج«دارد؛ بنابراين، روشن است كه سراسر  و كوتاهي از حضـرتوتقطيع ايات بلند
و يكAامير باره آن، نقل گزينشـي آن را اختيـار است كه سيدرضي به جاي گزارش كامل

 كرده است. 
انـدهاين شيوه اعتراضات زيادي را بر سيدرضي برانگيخته است، چنان كه برخـي پنداشـت

را اي در آفرينش سيد يافته كاستي و در پـي آن تازيانـه نقـد اند كه بتواند از اعتبار آن بكاهـد
 اند: چنين بر پيكره كتاب او نواخته
و ارتباط جملات در كنـار تواند نشانـ نقل كامل يك روايت مي دهنده فضاي عمومي كلام

از هم با يكديگر باشد، اما تقطيع، فرصت بهره مي گيري  گيرد. قرينه سياق را از فهمنده روايت
و بـه سـاختار سـخن آسـيب ـ تقطيع گاه سبب شده بخشي مهـم از روايتـي حـذف شـود

در رويارويي با خوارج، امـام ابتـدا از آنـان دو گـروه 122رساند؛ براي نمونه، در خطبه شماره مي
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و آنان جد ساخته و بـا هـر كـدام بـها مـي كه در صفين از همراهان امام بودند، از سايرين سـازد
و حجت تمام مي كند. مؤلف همـه آنچـه گذشـت، بـه تفصـيل يـاد تناسب حال او سخن گفته

مي مي و سپس چنين ، اما سيد از سخنان گفتـه شـده»ثم كلَّمهم بكلام طويلٍ منه«افزايد: كند
صـدور كـلام آورد. حال آنكه توقع آن است پس از بيان سـبب به هر گروه سخني به ميان نمي

مي علوي، نمونه (غلامعلي، شناخت نامه نهج اي از آن سخنان ذكر ).66ش: 1389البلاغه، شد
لا«ـ گاه تقطيع غلط شدن مفهوم روايت را به دنبال دارد تا آنجا كه گـويي آيـه شـريفه

(وانتم سكاري) تلاوت شود؛ بدون ادامه» تقربوا الصلوة پي(اش ش در اين جمله فقدان عبارات
)و پس سبب شده برخي ستايش خليفه دوم را استفاده نمايند، حال آنكه غرض آن نبوده است

.467مانند حكمت
و اجباري، بـه جـاي حفـظ ـ گاه بخش زيادي از يك روايت به دور از هرگونه اضطرار
اتصال به صورت جدا از هم ذكر شده است، حال آنكه اين امكان فراهم بود تا تمام آنها را

و در كنار هم ذكر نمود؛ مانند خطبه الوسيله كه بيشدر  در يك بخش » البلاغه نهج«تر آن
مي حكمت كوتاه، در حالي 100ذكر شده، اما در قالب بيش از را كه مؤلف توانست تمام آن

(موسوي، المدخل الي علوم در يك خطبه مستقل در بخش خطبه هاي كتاب گزارش نمايد
(شوشتري،13ق: 1423نهج البلاغه،  ،(8�# �� /1ق: 1418، ��!;:	� �9	8 =	 > ���!$:�

).21و 20
و گـزينش روايـات توسـط سيدرضـي برآمـده،Hبا اين مشكلاتي كه از تقطيع كردن

از آيد كه اگر پاسخي قانع كننده ايراداتي جدي بر گزارش سيدرضي وارد مي در ميـان نباشـد
ش و اعتبار اين كتاب كاسته خواهد د.شوكت

و گزيدهوگ پاسخ به نقدهاي گزيده  نگاريي
و كتابش در برابر اين اعتراض  ها چند پاسخ وجود دارد: براي دفاع از مؤلف
او»البلاغه نهج«الف) بر اساس آنچه از انگيزه مؤلف در نگارش گذشت، روشن شـد كـه

ــت  ــان فرمايشــات حكم ــه در مي ــت، بلك ــوده اس ــديثي نب ــابي ح ــارش كت ــي نگ ــز در پ آمي
مي تنها آن دستهAميرالمؤمنينا و خيره گزيند كه داراي جلوه اي را بر از هايي تابنده كننـده

و هنر ادبي باشد. او در اين كتاب بيش از آنكه در مقام يك محدث جاي گرفته باشـد  بلاغت
 با نگاه يك اديب پاي به ميدان گذاشته است.
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شي بي از نام سيدرضـيHخ طوسيجهت نيست كه رجال شناسانِ احاديث مانند جناب
، بــرادر صــاحبHانــد، در حــالي كــه شناســاندن سيدمرتضــي در كتــاب خــود يــاد نكــرده

.)288ق: 1417 طوسي، الفهرست،( اند را از رسالت كتاب رجال خود شمرده»البلاغه نهج«
با همين نگرش است كه سيدرضي از روايات علوي بسياري، هيچ يادكردي در اين كتاب

هـاي طـولاني يـا حتـي اند يا آنكه بخش، با آن كه در اختيار سيد نيز قرار داشتهنداشته است
و  درممهم از جهت محتوا فهوم را از يك روايت حذف كرده است تنها بدين دليـل كـه سـيد

 گيري نيافته است. آنها اهميت يا اولويت بلاغي چشم
است؛ به همين سبب، سازي نمودهاي بلاغي روايات علويب) سيدرضي درصدد برجسته

و بـا نگـاه گاه كه نمود كامل بلاغي يك روايت در مجموعه آن و به هم پيوسته اي پي در پي
ميبه سياق متن جلوة بيشتري داشته  آن باشد، آن مجموعه را كامل ذكر و گاه كه بلاغت كند

و يـك عبـارت مسـتقل جلـوه  يك عبارت نه در ضمن مجموع روايت، بلكه به صورت جـدا
ميب و مقطوع نقل  كند. يشتري داشته باشد، جداگانه

بديل كلام علوي در يك مجموعه سخن، تمام آن مجموعـه بنابراين، هنگام تجلي بلاغت بي
آن را در تأليف خود مي و نه در ارتباط بـا سـاير آورد، ولي گاه كه بلاغت يك قسمت به خودي خود

گ بخش و و بخش بخـش نمـودن روايـت، بلاغـت زيدهها را مدنظر قرار داده باشد، با تقطيع گري
مي هرجزء را جداگانه تصوير و اگر اين زيبا نمايي از هر دو جهت قصد شده باشـد، از هـر گري كند
و 349گيرد؛ مانند حكمت دو شكلِ گزارش بهره مي كه در يك گزارش در هيبت حكمتي مسـتقل

 ) ذكر شده است.31مه(ناAدر گزارشي ديگر در ضمن وصيت به امام حسن مجتبي
ـ ادبـي بـه آن، كتـاب از ظـاهري هماننـد و ساختار بخشي هنـري ج) با تقطيع روايات،

و اختصاصـي شـيعه شـناخته كتاب و ديگر به عنوان يك كتاب روايـي هاي روايي خارج شده
به نمي و زيبا از سخنان امير بيان گزيني از نمونه شود، بلكه كتابي هنري است كه هاي بلاغي

 را دنبال كرده است.
و متعصب مخالفان علي مانع از مراجعه آنهـا بـدين كتـابAبا اين روش، ديدگاه كور

و دشمن اين كتاب را درس نمي و هنر برخواهند شـمرد؛ لـذا نامه گردد، بلكه دوست اي از ادب
و حتـي سـاير فـرق اين شيوه سبب نفوذ حكمَ علوي در ميان تمام اقشار به  ويژه عموم مردم

و راه باز كردن عبارات اين كتاب و سبب جريان يافتن و بالاتر از آن اديان ديگر شد اسلامي
و شعرا گرديد. و خطبا و وعاظ  بر زبان اديبان
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ـ سبك گزارش اسناد4
، بـه ميـان»البلاغـه نهـج«آفرينان به منظور تضعيف اعتبار احاديـث يكي از دلايلِ شبهه

ا نيامدن كم و رهـا كـردن ترين سخن از اسناد نتساب سخنان ذكر شده در كتاب توسط مؤلف

���احاديث به شيوه مرسل است. حديث مرسل در اصطلاح �����
حديثي اسـت كـه نـام�

و در بخشي از سند يـا تمـام آن، نـام يـك يـا چنـد نفـر از  راوي يا راوياني از آن ذكر نشده
به معصوم بر دوش آنـان اسـت، دهندگان واسطه در گزارش متن كه بار انتساب متن گزارش

.)1/338ق: 1411مامقاني، مقباس الهدايه،( حذف شده باشد
و يافعي تا محمـد طـاهر و معاصران از ابن خلكان، ذهبي افراد زيادي در ميانِ گذشتگان

و اثرش خرده گرفته و محمد سيد گيلاني بر سيدرضي »البلاغـه نهـج«اند كه مؤلـف درويش
و ميكه در قرن چهارم زيسته، شايسته بود كه نام راويان واسطه ميان خود تا امـام دوره قدما

/	!�2(»و من كلامه«كرد. حال آنكه ايشان با كاربست عباراتي مانند را ذكر ميAعلي
��> ?
�$/��:;!�� 8�9 
و)و...39،46،48همـان،)» من خُطبـه لـه«،481(ش: 1373،

آ)67،82،93همان،(»Aقال« Aغاز هـر سـخن، احاديـث را مسـتقيم بـه معصـوم در

نمايد؛ بنابراين، انتساب اين احاديث به امام با ترازوي اعتبارسنجي دانـش حـديث منسوب مي
را آفريده مؤلف آن بدانند»البلاغه نهج«شود، اين اشكال سبب شده برخي ضعيف ارزيابي مي

و از علـيو يا در مواردي، بخشي از احاديث آن را به افراد ديگري  نداننـدAمنسوب نموده
؛ 3/124م: 1963؛ ذهبي، ميـزان الاعتـدال، 3/313ق: 1364ابن خلكان، وفيات الاعيان،(

؛ درويـش، 525م: 1969: كرد علـي، امـراء البيـان،21/7ق: 1381صفدي، الوافي بالوفيات،
الادب العربـي،؛ سـيدگيلاني، اثـر الشـيعه فـي 1/333م: 1967الخطابه في صدر الاسـلام،

.)51م: 1947
 نمايد: در پاسخ به اين شبهه توجه به چند نكته ضروري مي

بي . اهميت ذكر سلسله راويان در گزارش احاديث كتمان1 و اين كار ترديد بـر پذير نيست
افزايد، ولي دانستيم كه سيدرضي در پي تدوين كتابي حديثي يـا فقهـي استحكام احاديث مي

او گونه كه از قصد در سينه نهفته سيد در مقدمه كتـاب برمـياننبوده است، هم آيـد، كتـاب
و در آثار ادبي، نياوردن نام راويان، نه تنها مخل به مقصود نيست، بلكه  راهنماي بلاغت است

و عرضـه آن، قـدم  و مقصود نيـز باشـد. بيـان سـند هـاي چه بسا خود سبب خروج از مقصد
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و دار سندپژو ميمخاطب را به گير و احراز حجيت متن او هي و چه بسا تمام وجه نظـر گشايد
و تنها به زيبايي را از زيبايي شناخت متن باز دارد. مؤلف مي هاي هنري خواهد مخاطبش تنها

و در پس اين زيبا نمايي، قلب و متن كلام خيره باشد و دانش صاحب سخن ها را با فروغ نور
 اش فتح كند. انديشه
شماري ديگر از محدثان هم دوره سيد رضيِ اديب نيز در كتاب حديثي نـه . جالب آنكه2

و روايات را به صورت مرسل به نگارش درآورده اين.اند ادبي خود، ذكر نام راويان را بر نتافته
و نيز پس از آن مرسوم بوده است.،»البلاغه نهج«روش پيش از زمان تأليف   هم زمان با آن

و الاحتجاج طبرسي9@&�� حرّاني، العقولِ تحف«هاي كتاب از نمونـه»الناظر حلواني هـايي
و حكمت نيز ارائه داشته اند؛ ماننـد اين سبك پژوهشي هستند كه البته بر اين شيوه خود دليل

اش از جانب طبرسي با دلايلـي كـه چنـين در مقدمـه»الاحتجاج«نياز شماري متن كتاب بي
ميما اسناد بيش«بيان داشته است: يا كنيم، نمي تر اخباري را كه در اين كتاب نقل آوريم؛ زيرا

و كتـاب  هـا، ميـان بر آنها اجماع وجود دارد يا مضمون آنها با عقل موافق است يـا در سـيره
و مشهور است و مخالف .)1/5ق: 1413طبرسي، الاحتجاج،(»موافق

پي سيد رضي نيز دنبال ش كننده همين روش بوده است. او يوه اعتماد به متن تنها بر جوي
اساس وثاقت سند نيست؛ چرا كه وثوق سندي شيوه رايج عصر او نبوده است. براي او وثـوق 

و موافقت با حكم عقل يا قرارAبه صدور حديث از علي به دلايلي مانند اجماع، هم سويي
و كتب معتبر مهم است.  داشتن در سيره

و مهـم او در وصـف روايـات كتـابش در هنگـام سـخن از آن در كتـاب عبارت كوتـاه
ــائق« ــل حق ــاه«يعنــي»التأوي ــى يشــتمل جعلن ــار عل ــع مخت ــع جمي ــا الواق  كــلام مــن إلين

و اشاره)287ق: 1355التأويل، شريف موسوي رضي، حقائق( )»Aأميرالمؤمنين( اي گـذرا
 راهبردي به همين رويكرد اوست. 
ب»البلاغه نهج«از آن گذشته، سيد رضي متن و اين چنين محتوا را و ساختار ا اين تركيب

ميو معاني بلندي، روشن و بهترين معرف خود داند؛ چرا كه چنين سخناني تنها از كسي ترين
و هم امام همه دوران. بر مي  آيد كه هم امير كلام باشد

و بـا كـلام معصـومان شناساني كه با سبك زبان انـس دارنـد، بـدونDها آشنا هستند
و گوينده، از پس تشخيص آن برميمراجعه به   آيند. سند، متن
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مصـدق بـن شـبيب نحـوي گـزارش كه ابن ابي گونه باز همان الحديد از گفته اسـتادش
و هنگـامي كـه بـه عبـارت مي كند كه من خطبه شقشقيه را بر استادم ابن خشـاب خوانـدم
،»علـي هـذا الكـلام فو االله ما أسف علي كلام قطّ كأسـفي«عباس رسيدم كه گفته بود: ابن

مي استادم گفت: اگر نزد ابن دل عباس بودم از او سؤال كردم آيا پسـرعموي تـو چيـزي را در
كند كه به نظر شـما ايـن داشته كه در اين خطبه نياورده باشد؟! مصدق از استادش سؤال مي

مي واالله من همان«گويد: سخن ساختگي نيست؟ استاد مي و دانم تو مصدق هسـتي گونه كه
 ». استAدانم كه اين خطبه كلام علي پدرت كيست، مي

مي آن مي گاه مصدق دوباره در پرسد: مردم گويند اين خطبه سـخن رضـي اسـت. اسـتاد
هذا الاسلوب«گويد: جواب مي و لغير الرضي ، ��!;:	� 8�9 الحديد، شرح أبي ابن(»أني للرضي

سخ)1/205ق: 1387 و سبك و شيوه و مانند او بر نمي؛ چنين اسلوب  آيد. ني از سيد رضي
32اي ديگر بر اين مدعاي نگارنده، سخن جاحظ است؛ آن هنگام كه خطبه شماره نمونه

مي» البيان والتبيين«را در كتاب خود»البلاغه نهج« اما در پايـان،كند به اسم معاويه گزارش
و ان هذا المذهب في تصنيف الناس وفي الاخبار عم«نويسد: مي اهم عليه... اشبه بكلام علي

و حاله منه بحال معاوية .)1/242ق: 1405جاحظ، البيان والتبيين،(»معانيه
ُ ربمـا«نويسد: از همين روست كه سيدرضي در ذيل همين خطبه مي اَقول: هـذه الخطبـة

علم له الي معاوية وهي من كـلام اميرالمـؤمنين  لا و اَيـن الـذي لايشـك فيـهAنسَبها من

و العذب منَ الاُجاج ؛)76ش: 1373، ��!;:	� 8�9صبحي صالح، تصحيح(»الذهّب منَ الرَّغام
بي اند، اين خطبه را از معاويه دانسته بهره كساني كه از دانش بي گمان از سخنان اند، حالي كه

و آب شيرين را با شور چه مشابهت؟  اميرمؤمنان است. زر را با خاك چه مناسبت
و به همين سبب جز در چندب نابراين اعتبار روايات كتاب در نزد سيدرضي تمام بوده است

(مانند خطبه  (مانند خطبه 234مورد كه به ذكر سند (ماننـد 182)، نام راوي ) يا بيـان مصـدر
 ) پرداخته، در غالب موارد آنها را فروگذارده است.54نامة 

م به نظر مي بيآيد ذكر سند يا مصدر اين چند رود اساس نبوده است. احتمـال مـي ورد نيز
كه اين دسته از روايات در برخي منابع يا طرق معتبر در نزد سيد به گونه ديگري يـا منتسـب 
به فرد ديگري نقل شده باشد كه سيد با نقل طريق معتبر خود، يا مصدر معتبر خود، قصـد رد 

ر آن منبع ترديدهايي وجود داشته كه سيد انتساب به آن منابع را داشته است. يا اينكه در اعتبا
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خواسته به اعتبار آن منبع در نزد خود گوشزد نمايد. يا آنكه وثاقت منابع تمام روايـات كتـاب
و آنهـا»البلاغه نهج« و از مجمـوع كتـب حـديثي معتبـر بـوده را در نزد سيد پذيرفتـه شـده

مي قطعي ح الصدور و در موارد معدودي كه منبع و بـه ديثي به حساب نمـي دانسته است آمـده
شده، سيد از آنجا كه كتابي ادبـي اش از منابع معتبر نزد محدثان شناخته نمي دليل صبغه ادبي

و طريق خود به آن اقدام نموده است.  را مرجع خود قرار داده، به ذكر نام كتاب
و ولع سيدرضي در انتشار فرمايشات مولايش از مقدمه3 سـت؛ اش به خـوبي پيدا . حرص

و تلاش خود را به كار مي و مشـقت بـه راحتـي لذا او سعي بندد تا همه بدون كمترين ملال
هـاي پرحـرارت، رو، اضافه از گزينش بردند؛ از اين بهرهAهاي سخن علي بتوانند از زيبايي

هر مانعي كه خواننده را كسل كند به خصوص خوانندگاني از عموم مردم يا غير شيعيان، كنار 
از . بعيد نيست كه اين امر علت ذكر نكردن سـندهاي ايـن روايـات باشـد؛ چنـان نهد مي كـه

توان اين نكته را نتيجه گرفت؛مي»المجازات النبويه«بخشي از سخنان سيد در مقدمه كتاب 
فيجفـو الكتـاب ... لئلّـا يطـول«نويسد: آنجا كه در تبيين سبك نگارش خود در اين كتاب مي

و يشقّ على الناقل؛ فإنّ القلوب في هذا الزمان ضـعيفة عـن تحمـل أعبـاء العلـوم على الناظر،

و من الفضلاء  و الإجراء في مسافات الفضائل الطويلة؛ لأنهّ لم يبق من الفضل إلّا الذمّاء، الثقيلة،

و سـبك آن بـراي)28ش: 1378شريف رضي، المجازات النبويه،(»إلّا الأسماء... ؛ تا كتـاب
د و بر نقل كننده دشوار نيايد؛ چراكه قلبخواننده به و پذيرش لايه رازا نكشد هاي ها از تحمل

هم سنگين علوم سرباز مي و و همراه سفري در پيمودن مسيرهاي دراز از دامن علم يافت زنند
و دانشمندان جز نامي. نمي و از فضلا و دانش جز اندكي باقي نمانده است  شود؛ زيرا از فضل

نـ تكرار5  هج البلاغه در
مي»البلاغه نهج«گاه در متن آيد. اين تكرار را عالماني مانند جناب تكرار روايات به چشم

في شوشتري، بهج(شوشتري  يا برخي چـون)21و1/20ق: 1418البلاغة، نهج شرح الصباغة
اثـر سيد گيلاني،(و محمد سيد گيلاني) 525م: 1969كردعلي، امراء البيان،(محمد كردعلي 

اند؛ چرا كه نقل يك روايت اشكال بر سبك مؤلف آن دانسته) 1947التشيع في الادب العربي، 
م در كتاب در چندين مرتبه نشان از بي  لف دارد.ؤدقتي

ايـن نقـد چنـين پاسـخ داده»البلاغـه نهـج«با تحليل مواضع تكرار پذيري سـخنان در
 شود: مي
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از دانند كه تأثيرگذاريِ الف) اهل ادب مي و بيشتر، گاه گريزي از تكرار ندارد. آياتي بيشتر
و در مصحف شريف تكرار شده قرآن نيز حتي بيش از يك مرتبه نازل شده  اند. اند

 كَـذبَتما« اند؛ مانند عبارت نيز خود گاه برخي عبارات را مكرر بيان داشتهAحضرت امير

لاَوتبُكذلاَوْضلَلَتمي كه ابن ابي»بيِضلَُّلاَو هذه الكلمة قالهـا«گويد: الحديد در مورد آن

).18/368ق: 1387،هالبلاغ نهج الحديد، شرح أبي(ابن» مراراً احدها في وقعة النهروان
بخشـي از يـك خطبـه يـا نامـه را ازHب) منشأ بخشي از تكرارها اين است كه سيد

و نقش زيباشناختي آن  و لازم جهت بلاغي فارغ از سياق در مجمـوع سـخن، ويـژه شـناخته
و  ديده آن را مجزا ذكر كند، در حالي كه حذف آن از دورن خطبه يا نامه انسـجام آن خطبـه

و هم به صورت مجـزا نقـل نامه را برهم مي ريزد؛ لذا آن را هم در قالب يك مجموعه سخن
تن57كه در حكمت » القناعة مال لاينفد«نموده است؛ مانند عبارت  هـايي يكـي از حكـم بـه

و از طرف ديگر در حكمت   در ضمن كلامي طولاني ذكر شده است. 349قصار است
و در نهايت در معاني است؛ بدين معنا ج) دليل بخشي از تكرارها، اختلاف جزئي در الفاظ
كه گاه روايتي از دو طريق با اندكي اختلاف به سيد رسيده كه به دليل دو مرتبه صادر شـدن

و راويان تفاوتAعلياز جانب  هـايي بـا يا اتفاق افتادن تصحيف لفظي در گزارش ناقلان
و لطافـت اند، ولي هر دو نيز از ظرافت هم يافته داري هـايي برخوردارنـد؛ لـذا رسـم امانـت ها

 سيدرضي را بر آن داشته تا هر دو را ياد كند. 
 اش نوشته است: گونه كه مؤلف خود در مقدمه همان

أنفيوربما جاء« و العـذر فـي ذلـك و المعنـى المكـرر أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد

روايات كلامه تختلف اختلافا شديدا فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنقل على وجهـه ثـم 

وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعا غير موضعه الأول إما بزيادة مختارة أو بلفظ أحسـن 

و غيرة علـى عقائـل الكـلام عبارة فتقتضي الحال أن (صـبحي صـالح، يعاد استظهارا للاختيار
اگر در اثناي سخنان انتخـاب شـده لفـظ مـردد يـا«؛»)36ش: 1373،هنهج البلاغتصحيح

باره اين است كه در روايات مربوط به سخنان امـام معناي مكررّي آمده است، عذر من در اين
و هماناختلاف است؛ گاهي سخني را در روايتي  ام. طـور كـه بـوده، آن را نقـل كـرده يافتم

سپس روايت ديگري در همان موضوع به دستم رسيده كه با روايت قبل يكسان نبوده، اما به 
آن لفظ جالبدليل دليل مطالب بيشتري كه داشته يا به  تري كه در آن به كار رفته، لازم بود

و سخني ».بها از دست نرود گران را نيز بياورم تا پشتوانه گزينش قبل باشد
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مي نمونه  شود: اي از اين شيوه تكرار در دو حكمت ذيل نشان داده
مغْـروُرٍ بِالسـترِْإلَِيه بِالْإِحسانِمستدَرجٍ منْكمَ«چنين آمده است:26در حكمت شماره و

يهلِ فنِ الْقَوسِبح و مظنُْونٍ هلَيع [ لَـه[بِالسترِْ لَـاءِثْـلِ الْإمبِم أَحداً تلَىَ اللَّها ابم حـال آنكـه ».و
به 116همين سخن در حكمت شماره  با تغييري جزئي تكرار شده است كه در اين تكرار تنها

از» مفتون«از كلمه» مظنون«جاي  و بعد حذف گرديده» سبحانه«كلمه»االله«استفاده شده
و سيد هر دو را نقل كر  ده است.است

د) بخشي ديگري از تكرارها به اين سبب است كه دو روايت در كليت مفهومي خـود، معنـايي
و لفظـي همسان را بيان مي كنند، در حالي كـه هريـك در عبـارت پـردازي داراي امتيـازات ادبـي

و سيد خواننده كتاب خود را از هيچ ويژه 39سازد؛ مانند حكمـت شـماره يك محروم نمي اي هستند
اضَـرت بـالفرائض«ر سنجش ارزش نوافل با پـردازش عبـارتيد و همـين»لا قربـة بالنواقـل اذا

اضَرت النوافل بالفرائض فارفضوها«با عبارتي ديگر: 281سنجش در حكمت شماره  ».اذا
مرد علم،Hهـ) تعداد اندكي از تكرار روايات نيز دليل ديگري دارد كه جناب سيدرضي

آ ميو اخلاق، متواضعانه و تواند بود كه در اين گردآوري، نخستين بار«كند.ن را چنين بازگو
و با رهـايي از آن دوبـاره نوشـته شـده گفتاري گزيده آمده است. سپس زماني بر آن گذشته

و از روي فراموشي است نـه عمـد  شـهيدي،(»چنين كاري از روي غفلت بوده است نه قصد
.)29ش: 1374البلاغه، نهج ترجمه 

 يجهنت
و سبك اختيار شده توسـط مؤلـف پيش از هر گونه نقد بر يك كتاب، سزاوار است انگيزه

و بر اساس آن به قضاوت نشست. كتاب  و»البلاغه نهج«شناسايي شده محـل نقـد، اشـكال
رود ناقـد تحليل افراد فراواني از انديشمندان فريقين قرار گرفته است، حال آنكـه انتظـار مـي 

و پس از آن كاستي»البلاغه نهج« و شيوه مؤلف را به دقت بشناسد ها يا اشكالات ابتدا هدف
در مقدمه كوتاهي كه بر كتاب نوشته يا در ساير كتبش اشاره»البلاغه نهج«را برشمرد. مؤلف 

 داشته، برخي از رموز كار خود را شفاف بيان كرده است.
و هنرمند»البلاغه نهج«از كتابي چون و سياسـت با مؤلفي اديب مـدارو از طرفي كـيس

گيـري توان انتظار قالبي به سبك مرسوم كتب حديثي يا فقهي داشت. انگيزه مؤلف بهره نمي
و هنري سخنان امام براي شناساندن آن حضرت است؛ لذا سبك هنرمندانهAاز فروغ ادبي

و بدان پايو اديبانه  بند است. اي را منش نگارش خود قرار داده



ار
خت
سا

ج
نه
ي
نر
ه

آن
ان
قد
نا
به
خ
اس
وپ

غه
لا
الب

99

(خطابه، نامـه، حكمـت) سـبك محـوري ضاي زبان دانياو به اقت اش سه نوع از سخن را
و ساير اقسام را به آنها پيوست نموده است. گزيده و تقطيع شـيوه خود قرار داده است اي گري

هم است در تأمين همان هدف؛ چرا كه همه سخنان در شرايط يك بر سان يا با مخاطب سان
ط و و قلم رانده نشده است يكزبان سان برخوردار نيسـتند؛ لـذا بيعي است كه از جلوه هنري

 ها تدبير سيد رضي بوده است. انتخاب از ميان مجموع سخنان با رعايت ظرافت
و زيبانگاري هم و سيد رضي به رغم بهره سندنگاري با سبك زيباگزيني مندي ساز نيست

بر ترين كتاب از بزرگ دوش گرفته، اما سـخني از آن خانه عصر خود، رنج اعتبارسنجي را خود
 با خواننده به ميان نياورده است تا طبع زيباپسندان را به رنج سند نيازارد.

از ها يا شيوه عبارت به دليل گوناگوني نسخه پردازي يا تفاوت در جلوه زيباشناختي كـلام،
ه و جز در موارد محدود استفاده از تكرار هنري نيز با مـان هـدف تكرار سخنان ابايي نداشته

 بوده است.
و»البلاغه نهج«در نهايت بايد گفت اينها رازهاي ماندگاري سيد رضي اسـت كـه از ادب

و جذاب براي نفوذ فرهنگي در فكرها، قلب و جان هنر، ابزاري لطيف، نافذ  ها ساخت. ها
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 نوشت پي
 أخـو ببغـداد العلـويين نقيـب الرضـي أبوالحسـن ...بن موسىبن الحسينبن محمد]1[

 القـرآن، كتـاب مجـاز التنزيـل، كتـاب حقائق كتاب: منها كتبله. مبرزاً شاعراً كان المرتضى
A*$�" �%*�� ]D[تعليـق تمـام، كتـاب أبـي شعرفي الزيادات، كتابهالبلاغ نهج، كتاب 

� الآثار مجازات الفقهاء، كتاب خلاف� الجيـد على، كتاب لأبي الإيضاحفي <)���B، كتاب��3!
 إسـحاق أبـي شـعر مختـار الحجـاج، كتـاب ابن شعرفي الزيادات الحجاج، كتاب ابنعرش من

 المحـرم مـن السادسفي توفي. شعر الرسائلمن إسحاق أبي وبين بينه دارما الصابي، كتاب
).399: 1365(نجاشي، الرجال، C�#)%$*�وست �36

افكنان در مـورد ادي از شبههتأليف الحسيني تعد» البلاغه واسانيده مصادر نهج«كتاب]2[
مي نهج و متأخرين نام و كتاب البلاغه را از قدما ، تـأليف»البلاغه المشككين في نهجمع«برد

و تعـدادي از مستشـرقان را ذكـر24عادل حسن الاسدي نام نفر از دانشمندان مكتب خلفـا
ت اي در اعتبار كتاب نهج كند كه هر يك به شيوه مي و  اند. شكيك نمودهالبلاغه ترديد

]3[) آن را سـاخته» البلاغه نهج«ق)، به عنوان اولين تشكيك كننده در اعتبار 681ابن خلكان
(وفيات الاعيان،Hو نه سيد رضيHجناب سيد مرتضي ).3/313معرفي نموده است

مي]4[ در آنچه متكلم را بر انگيزد تا مراد اصلي خويش را در كلام با لحاظ خصوصـياتي
و چينش كلمات بيان كند،  مي» حال«گزينش شود؛ به عبارت ديگر، حـال انگيـزه يـا ناميده
تـوان بـا آن مـراد سازد تا از ميان صور مختلفي كـه مـي مناسبتي است كه متكلم را وادار مي

و قالب را برگزيند.  اصلي را بازگو كرد، تنها يك صورت
و قالب گونه بـر» حال«كاس مطلوب خصوصيت يك پردازي كه انع هايي كلي از سخن ها

مي اساس آن امكان شود؛ بنابراين، حال سبب گزينش پذير است، مقتضاي حال خطاب ناميده
مي گونه و شيوه گردد كه ظهور آن، در لفظ به شكل اي كلي از كلام هـاي متعـددي ميسـر ها
مي باشد. اين مي و عام، مقتضاي حال ناميده (هاشمي، جـواهر گونه كلي  1381،هالبلاغ ـشود

ص ).44ش:
و ابـن]5[ تيميـه در انتسـاب كتـاب بـه سـيد براي نمونه، تشكيكات امثال ابـن خلكـان
و حـديث پـژوه بـزرگAو انتساب سخنان آن به عليHرضي و نيز انتقادات دانشـمند

 توان از اين نوع دانست. معاصر جناب شيخ شوشتري بر سبك تأليف كتاب را مي
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